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P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

  شعر من هنوز بیرون بارگاه تو مانده است
درباره علی موسوی گرمارودی که اشعار شاخصی با موضوع امام رضا(ع) دارد

وقتی به شعرهای امام رضایی نگاه می کنیم، چند 

اثر بیشتر به چشم می آید و از دیگر اشعار برجسته تر 

است؛ بی گمان یکی از ماندگارترین این سروده ها 

شـعر «هشـتمین سـپیده» از اسـتاد علی موسـوی 

گرمارودی اسـت، با این آغاز:

درود بر تو ای هشـتمین سـپیده

-اگر از سایه سـاران درود می پذیری-

باران نیز به ازای تو پاک نیسـت

و بر ما درود- اگر فاصله خویشتن تا تو را، تنها 

بتوانیـم دید

ای آفتاب! ما آن سـوی ذره مانده ایم

من آن پرنده مهاجر که هزار سـال پریده اسـت

اما هنوز سـواد گنبدت پیدا نیسـت

آوخ کـه بـال کبوتـران حرمت

از چه تیرهای زهرآگین خسـته اسـت

شکسـته است

ای عرش! ای خون هشـتم!

نیرویـی دیگـر در پـرم نهِ

که ما را هزار سـال

نـه ره توشـه ای بـر پشـت بـود و نـه 

شمشـیری در دست

و مگر در سـینه عشـق می افروخت

می سوخت که چراغ تو روشن ماند...

موسوی گرمارودی از پیشتازان و سرآمدان 

ادبیات انقلاب و ادبیات آیینی است. او 

شاعری است متعهد و متدین که 

به دلیـل تحصیـلات دینی 

و دانشـگاهی از شـمار 

و  باسـواد  شـاعران 

کاربلـد اسـت. ایـن 

را  خـود  شـاعر 

همچـون پرنـده ای 

می دانـد کـه بـرای 

آسـتان  بـه  رسـیدن 

حـضرت رضـا (ع) سال هاسـت کـه در راه اسـت؛ امـا 

معتقد اسـت که رسـیدن به کنه عظمت حضرتش 

دشوار است.

رثـای و  در مـدح  اشـعاری کـه  بـه  نگاهـی  بـا 

امام رضا (ع) سروده شـده اسـت، به اشـعاری ممتاز 

در قالب هـای کهـن و به ویـژه قصیـده دسـت پیـدا 

می کنیم؛ ولی نوسروده های شاخص بسیار اندک 

«هشتمین سپیده»ی  است که یکی از بهترین آن ها،

گرمـارودی اسـت و بـه تعبیـر محمدکاظـم کاظمـی 

«شـعرهای آیینی یکی از شـاخه های پربار کارنامه 

شاعری موسوی گرمارودی است ... ارج و مقام ویژه موسوی 

گرمارودی در شعر آیینی ، در نوسروده هایش نهفته است 

و نـه در قصیده هـا و به ویـژه مثنوی هـا...»

در کنار این شعر زیبا باید از اشعار آیینی دیگر او هم یاد 

کنیم که «خط خون» گرمارودی بی گمان یکی از ماناترین 

نوسروده های عاشـورایی است.

اشـعار آیینـی ایـن شـاعر در مجموعـه ای بـا عنـوان 

«گوشـواره عـرش» چـاپ شـده اسـت. همچنیـن 

سـتایش در  شـعر معـاصر مذهبـی  برگزیـده 

از  «سـپیده هشـتم»  عنـوان  بـا  امـام رضـا (ع) 

کتاب هایی اسـت که با اشـعاری از سـیدعلی 

موسـوی گرمـارودی، زنده یـا د قیـصر امین پـور،

سـهیل محمودی و سـعید بیابانکی به همت 

انتشـارات آسـتان قدس رضوی به چاپ رسـیده 

است. استاد گرمارودی نوسروده «هشتمین سپیده»

را این گونه به پایان می رسـاند:

عرفان در ایستگاه حرمت/ پیاده می شود 

/ و کلمه / چون به تو می رسد/ به 

دربانی درگاهت / به پاسـداری 

می ایستد

شعر من نیز/ که هزارسال راه 

پیموده/ هنوز بیرون بارگاه 

تو/ مانده اسـت

  شعر من هنوز بیرون بارگاه تو مانده است

اول 
شخص

از چه تیرهای زهرآگین خسـته اسـت

شکسـته است

ای عرش! ای خون هشـتم!

نیرویـی دیگـر در پـرم نهِ

که ما را هزار سـال

نـه ره توشـه ای بـر پشـت بـود و نـه 

شمشـیری در دست

و مگر در سـینه عشـق می افروخت

می سوخت که چراغ تو روشن ماند...

موسوی گرمارودی از پیشتازان و سرآمدان 

ادبیات انقلاب و ادبیات آیینی است. او 

شاعری است متعهد و متدین که 

به دلیـل تحصیـلات دینی 

و دانشـگاهی از شـمار 

و  باسـواد  شـاعران 

کاربلـد اسـت. ایـن 

را  خـود  شـاعر 

همچـون پرنـده ای 

می دانـد کـه بـرای 

آسـتان  بـه  رسـیدن 

کنیم که «خط خون» گرمارودی بی گمان یکی از ماناترین 

نوسروده های عاشـورایی است.

اشـعار آیینـی ایـن شـاعر در مجموعـه ای بـا عنـوان 

«گوشـواره عـرش» چـاپ شـده اسـت

سـتایش در  شـعر معـاصر مذهبـی  برگزیـده 

«سـپیده هشـتم عنـوان  بـا  امـام رضـا (ع) 

کتاب هایی اسـت که با اشـعاری از سـیدعلی 

موسـوی گرمـارودی، زنده یـا د قیـصر امین پـور

سـهیل محمودی و سـعید بیابانکی به همت 

انتشـارات آسـتان قدس رضوی به چاپ رسـیده 

« استاد گرمارودی نوسروده « استاد گرمارودی نوسروده هشتمین سپیده است.

را این گونه به پایان می رسـاند:

عرفان در ایستگاه حرمت/ پیاده می شود 

/ و کلمه / چون به تو می رسد/ به 

دربانی درگاهت / به پاسـداری 

می ایستد

شعر من نیز/ که هزارسال راه 

پیموده/ هنوز بیرون بارگاه 

تو/ مانده اسـت

    قیمه خاله خرسه در ماست کرگدن

«مـن زودرنـج نیسـتم؛ چیـزی کـه 

من رو می رنجونه همینه که بهم 

می گویید زودرنج.» دکتر منتظر 

ماند تا مسعود چشمش را کامل 

خشک کند؛«کیا بهت می گویند 

زودرنـج؟» مسـعود دسـتمال را 

«خوب  توی مشتش مچاله کرد؛

خودت رو تبرئه کردی ها! عجب! 

عجب! یعنی نمی دونی؟!» دکتر 

جـا خـورد ولـی بـه روی خـودش 

نیـاورد؛«اولاً مـن همچیـن حرفـی نـزدم؛

دوماً نه! نمی دونم!» مسعود درجا گفت 

«غیرمسـتقیم کـه بهـم گفتـی زودرنـج!»

دکـتر باتعجـب گفـت «نـه! سـوءتفاهم 

«همـش نـزن؛ شـده.» مسـعود گفـت 

اتاقـت بـو می گیـره!» دکـتر گفـت «مـن 

به هیچ وجـه قصـدم رنجونـدن نبـود!»

«آخ آخ آخ! تـو  مسـعود صـاف نشسـت؛

خود جنسی! یه ترکیب مشتی وحشی 

از همه اون ها!» دکتر متعجب پرسـید؛

«مـن؟! ترکیـب کیـا؟!» مسـعود محکـم 

گفـت «عـالم و آدم! آدم کـه چـه عـرض 

کنـم! افتـاده ام وسـط یـه بـاغ وحـش! 

همیـن توجیهـی کـه بـرای کار هاتـون 

میارید دیگه؛ قصدم این نبود و منظوری 

نداشتم و سوءتفاهم شده و بد برداشت 

کـردی و ایـن دری وری هـا کـه می بافیـد 

به هم. در خوش بینانه ترین حالت، توی 

این جنگل، همه تون خاله خرسـه اید!»

دکتر گفت «حس نمی کنی ممکنه بقیه 

از این مثال هایی که می زنی برنجند؟»

مسعود بدون معطلی با نیشخند گفت 

دیررنجی تـون  ادعـای  شـد؟!  «چـی 

را  خـودکارش  دکـتر  کـه!»  می شـد 

«بـذار مـن  این دسـت آن دسـت کـرد؛

نظریـه ام رو دربـاره زودرنجـی بگـم؛ بـه 

نظرم زودرنجی، نسبت به اطرافیان هر 

فردی تعریف می شـه...» مسـعود پرید 

«حرف خودم رو داری  وسط حرف دکتر؛

بزک کـرده و تیتیش مامانـی بـه خـودم 

برمی گردونـی؟! گفتـم کـه؛ درقیـاس بـا 

من زودرنج، معلومه خودتون رو دیررنج 

می دونیـد.» دکـتر بالبخنـد گفـت «ولـی 

تو که گفتی زودرنج نیسـتی!» مسـعود 

نفس عمیقی کشید؛«می بینی؟ 

داری به من می گی که باید به زور 

اعتراف کنم که زودرنجم! معلوم 

نیسـت اینجا اتاق مشـاوره اسـت 

یـا اتـاق بازجویـی! مچ گیریـه؟»

«اصـلاً مـن  دکـتر کلافـه شـد؛

زودرنـج! خوبـه؟» مسـعود گفـت 

می زنـی  زنـگ  زرنگـی؟!  «نـه! 

درمـی ری؟!» دکـتر گفـت «بیـا یه 

بـار از اول ببینیـم کـی زودرنجـه،

کـی نیسـت؛ خوبـه؟» مسـعود گفـت 

«می دونسـتم ایـن رو می گـی!» و بعـد 

«بیـا یـه بـار از اول  ادای دکـتر را درآورد؛

ببینیـم...» دکـتر کمـی سـاکت مانـد؛

«چـی شـد؟ می بینـی  مسـعود گفـت 

سرش  دکـتر  برنجونـم؟!»  بلـدم  منـم 

«بلـه!  تأییـد تـکان داد؛ بـه نشـانه  را 

رنجوندن آدم ها که کار سـختی نیسـت؛

هر کسی می تونه هر کسی رو برنجونه!»

«هر کسـی آره، مسـعود با طعنه گفت؛

ولـی نـه یـه مشـاور!» دکـتر شروع کـرد 

سرک  مسـعود  یادداشـت برداری؛  بـه 

کشـید و سـعی کرد یادداشـت دکتر را 

بخوانـد ولـی نتوانسـت؛«انشـا ننویـس؛

بـذار خـودم بهـت بگـم، امـلا بنویـس! 

بنویـس کـه: امـروز یـه بچه سوسـولی 

اومد و من مثل یه موش آزمایشگاهی،

نظریه خودم رو روش تست کردم ببینم 

جـواب مـی ده یـا نـه!» دکـتر دسـت از 

نوشـتن کشـید و بدون هیچ حرفی زل 

«این جـوری فقـط داری  زد بـه مسـعود؛

خـودت رو می رنجونـی.» مسـعود گفـت 

«خجالت نکش! راحت باش؛ تعارف رو 

بذار کنار و بگو مازوخیسـم دارم! همه 

ایـن چیزایـی کـه داری می گـی رو تـوی 

اینترنت جسـت وجو کرده ام و می دونم 

قـراره چـه وصلـه و برچسـب هایی بهـم 

بزنی؟» دکتر گفت «خب اگه می دونی 

چرا اومده ای؟!» مسـعود نیشـخند زد؛

«اگه بگم که بدت میاد و اوف می شی!»

«نه بگو!» مسعود  دکتر لبخند آرامی زد؛

از روی مبـل بلنـد شـد و بـه سـمت در 

رفـت؛«اومـده بـودم کرگـدن ایـن جنگل 

رو از نزدیـک ببینـم کـه دیـدم!»

مرکز مشاوره 
دکتر رومبلی

    ثبات قیمت ها در بازار؟
پس از آنکه ارز وارد کانال ۲۸ هزار تومان شــد 

حــالا دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی 

ــات  ــهری از ثب ــا همش ــو ب ــران در گفت وگ ته

قیمــت کالاهــای اساســی خــبر می دهــد،«مهــار 

قیمــت   کالاهــای اساســی» تیــتر یــک روزنامــه 

همشــهری در روز سه شــنبه اســت کــه دربــاره 

کاهــش قیمــت حبوبــات، برنــج، اقــلام پروتئینــی 

و ... نوشــته اســت.

برای مطالعه کامل این گزارش

کد روبه رو را اسکن کنید.

 ثبات قیمت ها در بازار؟

به روایت 
دیگران
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علیرضا صداقت
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد

به احترام روز پزشک، 
حرفهای سراسر عشق

کارمندان بسیجی، پای کار 
خدمت رسانی جهادی به مردم

«در قالــب نهضــت فراگیــر  مرتضــی محمدپــور|

جمــع آوری کمک هــای مؤمنانــه، امســال هــم 

کارمنــدان بســیجی ادارات از ۵۷۰پایــگاه 

اســتان و ۱۸۵پایگاه متمرکز در ادارات کل و 

سازمان ها در مشهدالرضا(ع)، مبالغ کسرشده 

از حقــوق و مزایایشــان را در صندوق هــای 

تــا  مربــوط ذخیــره می کننــد  نیکــوکاری 

طبــق طــرح شــهید رجایــی، ایــن نذرهــا در 

ــوازم  ــن ل ــد تأمی ــی مانن ــای مختلف بخش ه

ضروری زندگــی، تهیــه بســته های معیشــتی 

و درمانــی، کمک هزینــه خریــد جهیزیــه بــرای 

زوج هــای نیازمنــد و البتــه آزادســازی زندانیــان 

جرایــم غیرعمــد هزینــه شــود.» ایــن جمــلات را 

مســئول ســازمان بســیج ادارات و کارمنــدان 

خراســان رضوی در تشریــح برنامه هــای ایــن 

ســازمان اعــلام کــرد.

ــال، در  ــل کهنس ــدار ابوالفض ــگ پاس سرهن

ــای  ــرد: برنامه ه ــار ک ــبری اظه ــتی خ نشس

عمومــی بســیج کارمنــدان در هفتــه دولــت،

شــامل تشــکیل ســتاد بزرگداشــت هفته دولت 

ــا  ــه پایگاه ه ــه در هم ــت ک ــد اس و روز کارمن

اجــرا می شــود. برنامه هــای خانواده محــوری 

مثــل راهپیمایی هــای خانوادگــی و غبارروبــی 

گلــزار مطهــر شــهدا نیــز داریــم.

رزمایش سراسری خدمت رسانی در استان

از کارمنــدان  کهنســال گفــت: قدردانــی 

ــام  ــه به ن ــهریور ک ــازمان ها در ۴ش ــه س نمون

ــد نام گــذاری شــده، یکی دیگــر از  روز کارمن

برنامه هــای بســیج ادارات در اســتان اســت.

ــان  در ایــن راســتا، مشــهدالرضا(ع) هــم میزب

اجتماع ششصدنفری کارمندان نمونه ادارات 

ــود. سراسر اســتان خواهــد ب

ــه گفتــه وی، رزمایــش سراسری بســیجیان  ب

ادارات و کارمندان در استان خراسان رضوی 

در دو محــور برگــزار می شــود: یکــی تشــکیل 

میزهــای خدمــت جهــادی در ادارات کــه پــس 

از شناســایی نیازمندی هــا و مشــکلات مــردم،

فهرســت ایــن چالش هــا بــه مدیــران مربــوط در 

هــر اداره تحویــل داده می شــود. دیگــری نیــز 

اردوهــای جهــادی عمومــی و تخصصــی اســت 

که در آن کارمندان علاوه بر ســاخت مدرســه 

و بناهــای موردنیــاز ســاکنان مناطــق محــروم،

به شــکل تخصصــی در حوزه هــای مختلفــی 

مثــل برق رســانی، آب رســانی و گازرســانی بــه 

روســتاها نیــز بــه میــدان می آینــد.

واژه پزشک واژه جدیدی نیست، حتی در شاهنامه 

هم فردوسی بزرگ واژه پزشک را به کار برده است؛

«پزشـک تو بند اسـت و دارو خرد/ مگر آز تاج از 

دلت بسترد/ هر آن کس که دل تیره دارد ز رشک/  

مر آن درد را دور باشد پزشک.»

فلسفه نام گذاری روز پزشک در کشور ما زادروز 

حکیـم بـزرگ ابوعلی سیناسـت؛ نابغـه ای کـه در 

هجده سالگی تقریبا به علوم زمان خودش مسلط 

بود و کتاب بزرگی به اسم قانون دارد. در کشورهای 

مختلف نیز براسـاس یک رویداد پزشـکی یا فرد 

خاصی که در علوم پزشکی شهره بوده است، یک 

روز را به عنوان روز پزشک نام گذاری کرده اند. در 

تاجیکستان هم ۱۸آگوست روز تولد این دانشمند 

را به عنوان روز پزشک گرامی می دارند.

نام گذاری روز پزشک یعنی قدردانی از قشری از 

جامعه که شبانه روزش را برای ارتقای سلامت و 

امنیت جسمی و روحی مردم صرف می کند. البته 

جامعه پزشکی هم قدر این ارتباطات را می داند 

و ارتباط بسیار خوبی با جامعه دارد. پزشکان از 

جنس مردم، با مردم و برای مردم هستند. بسیاری 

از مشکلات روحی و روانی به مشکلات جسمی 

در افراد منجر می شوند. پزشکان با دردهای بطن 

جامعه به خوبی آشنا هستند.

سازمان نظام پزشکی نهادی مهم است که عهده دار 

برخی مسئولیت های حاکمیتی در زمینه سلامت 

است. این سازمان دوشادوش دانشگاه علوم پزشکی 

عهده دار ارتقا و صیانت از سلامت جامعه است 

که نمونه آن را در دوران کرونا شاهد بودیم. کرونا 

در اسـفند۱۳۹۸ دنیا و ازجملـه کشـور مـا را هـم 

غافل گیـر کـرد. درواقـع جامعـه پزشـکی سربـازان 

دوران کرونـا محسـوب می شـوند. همان طـور کـه 

جان فشانی های جوانان و سربازان عزیزمان در 

دوران دفاع مقـدس هیچ وقـت فرامـوش نخواهـد 

شـد، رشـادت های کادر درمان ازجمله پزشـکان 

در دوران کرونا نیز از یاد نخواهد رفت.

زمانی که عزیزانمان در روزهای اوج کرونا مریض 

می شدند و ما از ترس مریض شدن به آن ها حتی 

نزدیک نمی شـدیم، این کادر درمان، پزشـکان و 

پرسـتاران بودنـد کـه بـا همـت و تـلاش و رشـادت 

مثال زدنـی بـه جنـگ کرونـا رفتنـد، آن هـم در آن 

بحبوحه که نه شـناختی از این بیماری بود و نه 

درمانی برای آن پیدا شده بود. در دوره این بیماری 

همان طور که مردم ما عزیزانشان را از دست دادند،

جامعه پزشکی نیز به سوگ عزیزانش نشست. افراد 

زیادی از جامعه پزشکی مبتلا شدند و کارشان 

به بستری کشید و متأسفانه خیلی از آن ها را از 

دست دادیم.

جامعه پزشکی متأسفانه ۲۱نفر از همکاران خودش 

را در بحبوحه کرونا از دست داد که از این تعداد 

هشت نفر پزشک بودند. به هرحال حرفه ای سراسر 

عشق و اخلاص را در کالبد پزشکی شاهد هستیم.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی  سریع تازه ترین رخدادهای  خبری تحلیلی 
مشهد و ایران  «  کیو آر کد»های رو به رو  ی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

گیشـه | فیلم ،«انفرادی» با بازی بازیگر 
مشهد، رضا عطاران، توانست رکورد فیلم 
«دینامیت» را بشکند و به پرفروش ترین 

فیلم تاریخ سینمای ایران تبدیل شود.

مشـهد | معـاون توسـعه مدیریـت و 
برنامه ریـزی اداره کل آموزش وپـرورش 
اسـتان خراسـان رضوی از آمادگی بیش 
از دویسـت مدرسـه برای اسـکان زائران 
پیـاده و هیئت هـای عـزاداری در دهـه 

پایانی ماه صفر در مشهد خبر داد.

فناوری |  مرور چند مشکلی که در ماه های 
گذشته باعث اظهارنظر های متناقض و گاه 
عجیب درباره اینترنت ایران شده است.

سینما | اسماعیلی در سال۱۳۳۸ در فیلم 
«دروازه های پاریس» به مدیریت دوبلاژ 

مرحوم علی کسمایی خوش درخشید و 
اوج کارش را در دوبله فیلم «بن هور» به 
مدیریت دوبلاژ مرحوم احمد رسول زاده 

در سال۱۳۴۱ تجربه کرد.

«انفرادی» پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد 

بیش از ۲۰۰ مدرسـه برای اسـکان زائران 

اختـلال  اینترنـت در ایران

ماجرای دوبلورشـدن مرحوم منوچهر اسـماعیلی

 پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد 
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اینفوگرافیک: گروه اقتصاد شهرآرا

اینفــــوشهــــر

سرمایه گذاری خارجی در استان از ابتدای 
امسال چه وضعیتی داشته است

فیلم تاریخ سینمای ایران تبدیل شود.
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رویایی که به واقعیت پیوست
سید حسن میرباقری این توفیق را پیدا کرده که در ماه محرم به زیارت امام رضا (ع) 
بیاید. او از شهرستان خوانسار به همراه همسر و دوپسرش برای دومین بار است که به 
مشهد سفر کرده و می گوید: حتی تصور حضور دوباره  در بارگاه منور رضوی نیز برایش 

دور از ذهن بوده و حالا مسرور از پابوسی آقاست. 

عکس: احمد حسنی| شهرآرا

عکس زائر

۴شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۲
۱۴۴۴ محــرم   ۲۶
۳۷۴۳ شـــــماره 

۴شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۲
۱۴۴۴ محــرم   ۲۶
۳۷۴۳ شـــــماره 

    وقتی دل هوای هواپیماسازی به سرش می زند

رئیـس سـازمان هواپیمایـی 

زمان بندی هایـی  بـا  گفـت: 

که صورت گرفته است اولین 

محصـول خـود را سـه سـال 

دیگـر رونمایـی خواهیـم کرد.

این هواپیمای هنوز سـاخته 

و  ها  د پیشـنها بـا  ه  نشـد

سؤالات زیادی از طرف مردم 

همـراه بود:

یعنـی  دیگـه  سـال  سـه   

۱۰۹۵ روز دیگه. خواسـتم ببینم ۱۰۹۵ روز دیگه 

هواپیما صبح آماده می شـه یا عصر؟

 حـالا اگـه سـه سـال دیگـر هـم نسـاختید 

عیبـی نـداره، مـا یادمـون میـره. مثـلا خـود مـن،

همین الان هم یادم نیست دیشب چی خوردم؟

 یک آقازاده هستم و هم اکنون خودم مسئول 

یک پروژه مسکونی هستم چون در کودکی با 

پشتی و بالشت خانه درست می کردیم و از همان 

موقع در ساختمان سازی تجربه های گران بهایی 

به دست آورده ام. یک داداش کوچک دارم که 

کاغذ از دفتر مشقش می کند و با آن هواپیما 

بفرستدش  می گویم  پدرم  به  می کند.  درست 

پیش شما تا بر روند ساخت و تولید هواپیما 

نظارت کند.

 سـعی کنید روکش صندلی ها و موکت زیر 

پـای مسـافرها، تیـره و چرک تـاب باشـد تـا اگـر 

چایـی، چیزی ریخـت، لکـه ای، چیـزی رویـش 

باقی نماند.

 اگـر یـک وقت هایـی ایـن هواپیـما سـقوط 

کرد من صافکار آشنا دارم. یک جوری گریسی 

هواپیـما را درمـی آورد کـه انـگار تـا حـالا از روی 

زمین بلند نشـده اسـت. کارش تمیزه، اجرتش 

هم نصف بقیه جاهاسـت .

 بهـتر نبـود همیـن خودروسـازی رو ادامـه 

هـم  هواپیماسـازی  در کنـارش  می دادیـد، 

می کردید.

 حـالا چـون هواپیـمای اولتـان هسـت زیـاد 

هـم سـخت نگیریـد و اگـر نشـد از روی زمیـن 

بلنـد شـود، از تـوی جـاده ایـن شـهر و آن شـهر 

بروید. فقط بیمه نامه شخص ثالث دم دستتان 

باشـد که پلیس جریمه نکند.

 مشـتری را زیـاد پـررو نکنیـد. مـن خـودم 

تولیدکننـده خـودرو هسـتم. وقتـی زه بغـل در 

پراید را حذف کردیم و گفتیم آپشـن محسـوب 

می شـود، همه ناراحت شـدند. پس سـعی کنید 

حتـی همیـن دو تـا بـال بغـل هواپیـما را هـم 

آپشـن در نظـر بگیریـد و بابتـش پـول جداگانـه 

دریافت کنید.

شوخی
بی شوخی

  پیشرفت ۱۵درصدی انتقال آب از دریای عمان به استان
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    روایت رواق مزدوجین

آن روز در کفشداری رواق شیخ 

طوسی بودم. ما می گوییم رواق 

مزدوجیـن. جایـی کـه پسرهـا 

و دخترهـا بـا خانواده هایشـان 

می آینـد کـه عقـد کنند.

جلوتـر یـک کفشـداری دیگـر 

فعـال اسـت. آن هایـی هـم کـه 

کفش در دست دارند، بدو بدو 

و با اشـتیاق می آیند و شـادان 

و خوش خوشـان برمی گردند و 

این وسـط بازار ما کسـاد اسـت!

■ صبـح علی الطلـوع، عقدهـای خاص 
انجـام می شـود بـا عاقدهـای خـاص.

همان دشت اول، دستم به کفش های 

آسـیدجعفرآقا می خـورد کـه بعـد نمـاز 

زوج. یـک  عقـد  بـرای  آمـده  صبـح 

خدانگهـدارش باشـد.

■ اینجـا همـه جـور آدم بـا همـه تیپـی 
می آیند. اما بنا بر خوش سلیقگی هم 

کـه باشـد، تک و تـوک کـراوات بعضـی 

دامادها خیلی در حرم فالش می زند!

■ عـروس و دامادهـا بعـد عقـد، گاهـی 
دسـت در دسـت، گاهی با فاصله ای 

از شرم می رونـد بـرای زیـارت. امـا یـک 

خـط درمیـان، بـا عجلـه برمی گردنـد.

چرا؟ چون کفششان را جا گذاشته اند!

باشـد، مـن  اگـر دامـاد  جاگذارنـده 

هـم زبـان می گیـرم کـه: عیـب نـدارد.

هنـوز اول کاری. بپـا از فـردا خـودت 

را جانگـذاری...!

و  تـکان می دهـد  دامـاد هـم سر  و 

مـی دود. و  می خنـدد 

■ خدمـه خواهـر، یـک آقـا را کـه رفتـه 
دست بچه اش را بشوید، از وضوخانه 

خواهـران بیـرون می کند.

بچه را روی میز کفشداری می گذارد و 

غرغر می کند که: من خودم خدماتی 

اینجایـم. مایـع صابـون مـی آورم. حـالا 

کـه بـرای عقـد دخـترم آمـده ام. نوه ام را 

آورده ام، راهـم نمی دهنـد. تـازه 

یـاا... هـم کـه کردم.

تبریک می گویم و از دخترانش 

می پرسـم. می گویـد: از اولـی 

بـرای  امـروز  دارم.  نـوه  دوتـا 

عقـد دومـی مرخصـی ندادنـد.

بـا مرخصـی سـاعتی آمـده ام.

بایـد دست به دستشـان کنـم و 

فـوری برگـردم سر کار.

■ یـک زوج جـوان می آینـد. بـه 
«ایـن روز اولـی، دامـاد می گویـم:

و شـیرینی  بـه شـما شـکلات  همـه 

می دهند. ولی من می خواهم چیزی 

بدهم که همیشه از من یادتان بیاید؛

شـاید دعایـم کنیـد.» و یـک جفـت 

دسـتش. کـف  می گـذارم  لواشـک 

حسـابی خوشـش می آیـد و خنـدان 

مـی رود پیـش عروسـش.

■ خادم انتظامات، می خواهد یک زوج 
را بلنـد کنـد و بفرسـتد رواق دیگـری.

می گوید: اینجـا مخصـوص میهمانـان 

عقـدی اسـت. بـرای زیـارت و عبـادت 

بایـد برویـد جایـی دیگـر.

از زوج اصرار و از خادم انتظامات -که 

احساس مسئولیتش گل کرده- انکار.

آخر سر مرد می گوید: ما برای عبادت 

و زیارت نیامده ایم. راسـتش پارسـال 

اینجا عقد کرده ایم، امروز آمده ایم که 

خاطره سازی کنیم. چه مشکلی دارد.

خلاصه می نشینند. ساعتی عروس و 

دامادهـا را بـا دسـت نشـان می دهنـد 

و دربـاره هرکـدام مفصـلا تحلیـل ارائـه 

می کنند. بعد هم که خسته می شوند،

آقـا بلنـد بلنـد دعـا می کنـد که: خدایـا 

بـه جوان هـا پـول دامـاد شـدن بـده. بـه 

همه زن ها اخلاق خوب بده. به مردها 

صـبر بـده... و خانـم هـی سـقرمه اش 

می زند و ریز ریز می خندند. پیداست 

از نمک شـوهرش بدش هم نمی آید.
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    چه همسایه ای بهتر از حرم؟

 احترام و حفظ حقوق همسایه از مواردی 

است که در اسلام بسیار بر روی آن تأکید 

شـده و از ما خواسـته شـده که به عنوان 

یـک مسـلمان بـه همسـایه مان احـترام 

بگذاریـم و حواسـمان بـه آن هـا باشـد.

حالا گاهی پیش می آید که همسـایه ما 

برعکس آنچه سفارش و تأکید شده با ما 

و دیگران برخورد می کند که چاره ای جز 

مدارا نداریم. اما همسـایه خوب داشـتن 

و همسـایه خوبی بودن هردویش نعمت 

اسـت. مـا مشـهدی ها عـادت کرده ایـم بـه 

میزبانی زائران آقا امام رضا(ع). راستش را بخواهید چه 

بهتر از اینکه مشهدی باشی و اسمت در فهرست چنین 

همسـایه ای باشـد. امـا ایـن همسـایگی وظایفـی بـرای 

ما به همراه دارد. وظایفی که بیشـتر باید حواسـمان را 

جمع کنیم تا میزبانی شایسـته برای زائران آقا باشـیم.

ایـن روزهـا تابسـتان اسـت و مشـهد میزبـان بیشـترین 

تعـداد زائـران. زائرانـی کـه از شـهرهای مختلـف ایـران 

بـه پایتخـت معنـوی ایـران می آینـد، ایـن حضـور باعـث 

می شـود، خیابان های اطراف حرم شـلوغ شـود و زائران 

بیشـتر در آن نقـاط رفت و آمـد کننـد. به تبـع آن جـای 

پـارک کمـتر اسـت و بهـتر اسـت کـه مـا مشـهدی ها کـه 

بلد خیابان های مشـهد هسـتیم در صورت امکان برای 

تـشرف بـه حـرم یـا انجـام کار اداری و غیـره یـا بـا وسـایط 

نقلیـه عمومـی بـه آن نقـاط برویـم. یـا ماشـین خـود را 

بـا فاصلـه از حریـم حـرم پـارک کنیـم تـا هـم خودمـان 

بـه مشـکل نخوریـم، هـم زائـران آقـا. اگـر مـا مشـهدی ها 

تابسـتان ها در سـاعت اولیه بامداد حرم برویم، هم هوا 

خنک تر اسـت و هم حرم خلوت تر. از طرفی این باعث 

می شـود در طـول روز کـه زائـران بـرای زیـارت بـه حـرم 

می رونـد بتواننـد بـا آرامـش بیشـتری زیـارت کننـد. اگـر 

سـعی کنیم در این یک ماه آخر تابسـتان و ۱۵ روز عید 

این مسائل را رعایت کنیم آن موقع احتمالا توانسته ایم 

همسـایه بهتری باشـیم.
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